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  1391ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی  آزمون دکتراي تخصصی الهیات

  

  )1ـ 10(عین الأصح و الأدقّ فی الترجمۀ أو التعریب أو المفهوم  ■■

 :»و ما محمد إلاّ رسول قد خَلت من قبله الرّسلُ« .1

  !اند محمد جز رسولی نیست که رسولانْ قبل از او گذشته) 2  !اند محمد نیست مگر رسولی که رسولانِ پیش از او رفته) 1

  !اند محمد فقط رسولی است که قبل از او رسولان نیز گذشته) 4  !اند بل از او گذشتهمحمد نیست جز رسولی که رسولانی ق) 3

2. »و جعلنا من الماء کلّ شیء حی«: 

  !ایم هر چیز را از آب زنده قرار داده) 2  !هر چیزي را بوسیله آب زنده گذاشتیم) 1

  !ایم ر دادهاي را از آب قرا هر چیز زنده) 4  !هر چیز زنده را بوسیله آب زنده کردیم) 3

 :»!لما ظهرت هذه الأبیات عاتب القادر باالله، و کان ولیاً للعهد، أبا أحمد والد الشریف الرضی و المرتضی أخاه« .3

  !وقتی این اشعار فاش شد، القادر باالله که ولیعهد احمد بود، پدر شریف رضی و برادر مرتضی را سرزنش نمود) 1

  !الله که ولیعهد بود، ابو احمد پدر شریف رضی و مرتضی برادر او را سرزنش کردچون این ابیات علنی شد، القادر با) 2

  !آنگاه که اشعار را سرایید، ابا احمد پدر شریف الرضی و برادرش المرتضی مورد ملامت ولیعهد، القادر باالله واقع شدند) 3

  !د پدر شریف رضی و مرتضی برادر او ملامت کردکه این ابیات را سرایید، القادر باالله ولیعهد را به خاطر ابواحم هنگامی) 4

 :الخطأعین  .4

  کجایند یاران من که راه را طی کردند :أین إخوانی الّذین رکبوا الطریق) 1

  و بر طریق حق رفتند، کجایند همانندان آنان از یارانشان :و مضوا علی الحقّ، و أین نظراؤهم من إخوانهم) 2

  که با یکدیگر بر مرگ عهد و پیمان بستند :الّذین تعاقدوا علی المنیۀ) 3

  !و سران آنها به پاي فاجران انداخته شد؟ !:بر برؤوسهم إلی الفجرة؟و اُ) 4

5. »بستغمد! قالوا حمهنَّد لا ی ن الصحیح. »!فقلت لیس بضائري        حبسی، و أيعی: 

  !ا هر تیغ هندوانی را نیز در نیام کننددر جواب گفتم آسیب من از زندان نیست، زیر! گفتند چرا زندانی هستی) 1

  !گفتم آسیب من از حبس نیست، چه تیغ هندوانی را نیز گاهی در نیام کنند! گفتند چه شده که محبوس هستی) 2

  !رساند، کدام تیغ هندي است که در غلافش نکنند پاسخ دادم که محبوس کردن من مرا آسیب نمی! اي مرا گفتند زندانی شده) 3

در جواب گفتم زندان من چه ضرري دارد، و کدام شمشیر هندي اسـت کـه نتـوان آن را از غـلاف     ! فتند در حبس هستیمرا گ) 4

 !کشید
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 :عین الصحیح فی المفهوم. »!لن تري: و إذا سألتک أن أراك حقیقۀً       فاسمح و لا تعجل جوابی« .6

  !نباشد» لن«نفی ابدي به آنگاه که خواستار رؤیت واقعی تو شوم، رخصتی ده و جواب تو، ) 1

  !قرار مده» لن ترانی«اگر درخواست من به حقیقت دیدار تو باشد، رخصت بفرما و پاسخ مرا ) 2

  !قرار مده» لن تري«هرگاه از تو بخواهم که حقیقت خویش را بر من بنمایی، اجازه بده و پاسخ را ) 3

 !نباشد» هرگز«اجازه بده که جواب آن چنانچه سوال من این باشد که دیدار حقیقی تو کدام است، ) 4

 :عین المناسب للمفهوم. »!من لان عوده کثفت أغصانه« .7

  !هاي بسیار بردارد آنکه به نرمی بازآید گام) 2    !مهربانی، مهربانی آورد) 1

  !آدم خوش اخلاق یاران بسیار دارد) 4  !برید یکی بر سر شاخ و بن می) 3

 :»!ز محالات است و مخالف طبیعتهرچه از این مورخ نقل شده عادةً ا« .8

  !جمیع ما نقلوا من هذا المؤرخ من المستحیلات و منافیاً للطبیعۀ) 2  !کلّ ما ذکر عن هذا المؤرخ مستحیل عادةً مناف للطبیعۀ) 1

  !من المحالات و ینافی الطبیعۀ إنّ کلّ ما نقل عن المؤرخ هذا یعتبر) 4  !إنّ ما ذکر من المؤرخ هذا یعد من المحالات و ما ینافی الطبیعۀ) 3

 :»!از هزاره اول هجرت است باقی است 432آن حصار تا این تاریخ که سال « .9

1 (ی ذلک السور حتّی الیوم الذّي هو عام أربعمائۀ و اثنان و ثلاثون بعد الألف الاُولی للهجرةـبق!  

  !ثلاثین من الألف الاُولی للهجرة إنّ ذلک السور باقٍ إلی وقتنا هذا و هو سنۀ أربعمائۀ و اثنتین و) 2

  !ذلک الحصار باقی إلی یومنا هذا و هی سنۀ اثنتین و ثلاثین و أربعمائۀ من الهجره الألفیۀ الاُولی) 3

4 (ی الحصار ذلک حتّی هذا التاریخ و هو عام اثنان و ثلاثون و أربعمائۀ بعد الهجرة بألف سنۀـقد بق!  

 :الخطأعین . »!کردند وایا یا خانقاهها براي قشرهاي مختلف مردم با یکدیگر رقابت میبسیاري از امیران براي ساختن ز« .10

  !مراء کانوا یتنافسون فی بناء الزوایا أو الخانقاهات لشرائح الناس المختلفۀکثیر من الأُ) 1

  !مراء یتنافسون فی تشیید الزوایا أو الخانقاهات لطوائف الناس المختلفۀکان الکثیر من الأُ) 2

  !مراء البلاد کان یتنافسون لتشیید الزوایا أو الخوانق لشرائح المختلفۀ الناسالکثیر من اُ إنّ) 3

  !إن کثیراً من الاُمراء کانوا یتنافسون معاً فی بناء الزوایا أو الخوانق للطوائف المختلفۀ من الناس) 4

 ):11ـ 12(عین الصحیح فی التشکیل  ■■

 :»!ص فیه الأعمال و یکثر فیه الزلزال و تشیب فیه الأطفالعباد االله؛ احذروا یوما تفح« .11

  لْزَالُـ الأَعمالُ ـ یکْثرُُ ـ الزَِّتُفحْص ) 2    عباد ـ یوماً ـ تَفْحص ـ الأَعمالَ) 1

3 (صکْثرَُ ـ تُفْحوا ـ االلهِ ـ یذَرحکثَْرُ ـ الزََّ) 4    اـ الأطْفالُی لْزَالُ ـ تَشیِب  
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ر نصر بن سیار صاحب مروان بن محمد علی بلاد خراسان و کانـت لـه حـروب أکثـر فیهـا الحیـل و       ضعف أم« .12

 :»!المکاید

  لَـ مروانٍ ـ خُراسانَ ـ الحی صاحبِ) 2    أمرُ ـ سیارٍ ـ مرْوانَ ـ بنِ) 1

3 ( کایِدـ أَکثَْرَ ـ الم دمحرٍ ـ مـ) 4    نََص روبرِ ـ حـ نَص فَأَکْثَرُ ضع  

 :فی التشکیل الخطأعین  .13

یوانُ کتاب فی سبعۀِ أَجزَاء، جمع فیه الجاحظُ ما انتثََرَ؛) 1 الح  

یوانات و الحشَرات و الهوامِ؛ فی الکُتبِ و ما تَناقَلَته الأَلسنۀُ من أقْوالَ) 2 فی الح  

  راً من النَّوادرِ و الأحادیث و القصصِ؛ثیلاقَتها بالإنْسانِ، و أورد کَو طَبائعها و ع) 3

4 (کا حمن الثَّو مع أیضعِ االلهِ و تدبیرِهسنِ ولی حستَدلُّ به عربِ، و ذَکَر ما یالع ندرِ ع!  

 ):14ـ 18(عین الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی  ■■

14. »ذلک جزیناهم بما کفروا، و هل نجازِي إلّا الکفور«: 

  »کفروا«اً، عامله فعل مفعول مطلق مقدم، و منصوب محلّ/ اسم غیرمتصرف ـ إشارة للبعید ـ معرفۀ ـ مبنی علی الفتح : ذلک )1

فعل و مرفوع بضمۀ مقدرة، فاعله الضمیر المستتر /  ـ متعد) إعلاله بالقلب(ل و أجوف للغائب ـ مزید ثلاثی من باب مفاعلۀ ـ معت  : ينجازِ) 2

  »نحن«، تقدیره فیه وجوباً

علیۀ و مصدر مـؤول و مجـرور   فعل و فاعله ضمیر الواو البارز، و الجملۀ ف/ ماضٍ ـ للغائب ـ مجرّد ثلاثی ـ صحیح و سالم ـ مبنی    : کفروا) 3

  بکفرهم: بحرف الجرّ، تأویله محلاًّ

مستثنی مفـرّغ و منصـوب بالتبعیـۀ    / ع من الصرفالآخر ـ ممنو  ـ معرّف بأل ـ معرب ـ صحیح  ) کفر: مصدره(مشتق و اسم مبالغۀ : الکفور) 4

  ذوف علی أنهّ بدل، و المحذوف مفعول بهحللمستثنی منه الم

 :»!ما فعلته... لو اعُطیت الأقالیم السبعۀ بما تحت أفلاکها علی أن أعصی االله « .15

  نعت و مجرور بالتبعیۀ للمنعوت/ ـ منصرف الآخر من الأعداد الأصلیۀ المفردة ـ مفرد مؤنّث ـ معرّف بأل ـ معرب ـ صحیح: السبعۀ) 1

فعل و نائب فاعله ضمیر التاء البـارز، و الجملـۀ   / ماضٍ ـ للمتکلم وحده ـ مزید ثلاثی بزیادة حرف واحد ـ متعد ـ مبنی للمجهول    : اُعطیت) 2

  علیۀف

نّه أـ ممنوع من الصرف ـ مفعول به ثانٍ و مرفوع علی  ـ جامد و غیر مصدر ـ معرّف بأل ـ معرب) إقلیم، مذکّر: مفرده(جمع تکسیر : الأقالیم) 3

  نائب الفاعل

شبه : ظرف أو مفعول فیه للزمان، و مع متعلّقه/ اسم غیرمتصرف ـ من الأسماء الملازمۀ للإضافۀ ـ معرّف بالإضافۀ ـ مبنی علی الفتح: تحت) 4

  جملۀ و صلۀ
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 :»!جۀ سنۀ ستیّنکان ظهوره یوم الثلاثاء لثمانی لیالٍ مضین من ذي الح« .16

  إلیه و مجرور بالیاء  مضاف/ جمع سالم للمذّکر بالإلحاق ـ من أعداد العقود الأصلیۀ ـ جامد و غیر مصدر ـ معرب: ستّین) 1

  مضاف إلیه و مجرور/ الآخر ـ منصرف اسم ـ مفرد مؤنّث ـ جامد و غیرمصدر ـ معرّف بالإضافۀ ـ معرب ـ صحیح: سنۀ) 2

  إلیه تمییز مفرد للعدد و مجرور علی أنّه مضاف/ الآخر ـ منصرف ـ نکرة ـ معرب ـ صحیح) لیلۀ، مؤنث: مفرده(ر جمع تکسی: لیالٍ) 3

  ، و الجملۀ فعلیۀفعل و فاعله ضمیر النون البارز/ ـ معرب) إعلاله بالحذف(ماضٍ ـ للغائبات ـ مجرّد ثلاثی ـ معتلّ و ناقص : مضین) 4

 :»!قبله    و لکنّنی عن علم ما فی غد عمِو أعلم ما فی الیوم و الأمس « .17

  بالتبعیۀ معطوف و مجرور محلاًّ/ علی الکسر اسم غیرمتصرف ـ جامد ـ معرّف بأل ـ مبنی : الأمس) 1

  و مرفوع بضمۀ مقدرة» لکنّ«خبر مفرد لحرف / ـ منصرف  صفۀ مشبهۀ ـ نکرة ـ معرب ـ منقوصمفرد مذّکر ـ مشتق و : عمِ) 2

فعل من أفعال القلوب، و اسمه الضمیر المستتر فیـه  / ـ مبنی للمعلوم  ضارع ـ للمتکلم وحده ـ مجرد ثلاثی ـ صحیح و سالم ـ متعد    م: لمأع) 3

  »أنا«وجوباً تقدیره 

ولـی لفعـل   مفعول به و منصوب محلاًّ، الاُ/ ـ نکرة مخصصۀ ـ مبنی علی الفتح ) لغیر ذوي العقول عادةً(اسم غیرمتصرف ـ موصول عام  : ما) 4

 »علم«و الثانیۀ لشبه فعل » أعلم«

 :»!دعوا النساء سوافراً     بین الرجال یجلن فی الأسواق: أنا لا أقول« .18

  ظرف أو مفعول فیه للمکان و منصوب /اسم غیرمتصرف ـ من الأسماء الملازمۀ للإضافۀ ـ نکره مخصصۀ ـ مبنی علی الفتح : بین )1

   فعل و فاعله ضمیر النون البارز، و الجملۀ فعلیۀ/ ـ لازم ـ مبنی للمعلوم ) إعلاله بالحذف(ثی ـ معتل و مثال للغائبات ـ مجرّد ثلا: یجلن) 2

فعل و فاعله ضمیر الـواو  / ـ معتدّ ـ مبنی علی حذف نون الإعراب ) إعلاله بالحذف(أمر ـ للمخاطبین ـ مجرّد ثلاثی ـ معتل و مثال    : دعوا) 3

  البارز

حـال مفـردة و منصـوب، و صـاحب الحـال      / ـ جامد و غیر مصدر ـ نکرة ـ معرب ـ منصرف    ) سافرة، مؤنثّ: مفرده(تکسیر جمع : سوافراً) 4

  »النساء«

 )19ـ 30(عین المناسب للجواب عن الأسئلۀ التالیۀ  ■■

 :فی النسبۀ الخطأعین  .19

 بیداويبیداء) 4  حققیحقیقۀ) 3  ذکراويذکري) 2  عقديعقیدة) 1

 :فی التصغیر الخطأعین  .20

 مویعادمیعاد) 4  کثیرکثیر) 3  وصیلۀصلۀ) 2  رسیلرسول) 1

 :للفراغین الخطأعین . »!ربهنّ... فالمؤمنات هنّ اللاّتی ! ربکنّ أیتها المؤمنات... « .21

  تتّقین/ تتّقین) 4  یتّقین/ تتّقین) 3  اتّقین/ اتّقیتنّ) 2  اتّقین/ اتّقین) 1



 

9  

  فقه و مبانی حقوق اسلامی

  

 :عین الصحیح فی عمل المصدر .22

  !یوم أمس اًلَعبته کرة القدم کانت بارعۀ جد) 2  !رؤیتها هذا المنظر غیر رأیها شدیداً) 1

  !إجاباتها هذه الأسئلۀ تدلّ علی إلمامها بالموضوع) 4  !ة منهاالمقالۀ لا فائدنظرته الخاطفۀ هذه ) 3

 :جملۀ اسمیۀعین الخبر  .23

  !للسائل و المحروم اًحقّالأغنیاء یجعلون من أموالهم  لیت) 2  !اعلم أنّ الّذین یسرفون فی النعّم الإلهیۀ هم الخاسرون) 1

 !یصبح الطالب طالب علم حقیقی متی ما طلب العلم أینما کان) 4  !إنّما العمل الصالح برکاته باقیۀ مادامت السماوات و الأرض) 3

 :عین الصحیح فی اسم الفعل .24

  !هلم الصف قبل أن یبدأ الاُستاذ بالدرس) 2    !إلیک یا خائن عنّی، اُفّ لک) 1

 !عن الأخلاق الفاضلۀ دفاع، أیها المصلحون) 4    !فسک هذّبیها، یا شابۀعلیک بن) 3

 :عین الصحیح .25

  !لن أك کاذباً فی أقوالی و لا فی أعمالی) 2  !لم یک زمیلی راسباً فی الامتحان و لم أکنه أنا) 1

 !رب العالمین لم یک المؤمنون قانطین من رحمۀ) 4  !لن أکن من الّذین یخالفون وعدهم بعد أن وعدوا) 3

  :عن المفعول به الخطأعین  .26

  !لیلۀ أمس وجدتُنی أکلَّمنی فی النوّم) 2  جداً؟ الامتحان بسیطۀً هل أعلمت زمیلک أسئلۀَ) 1

  أ کاتب أنت تمارینک کلّها فی الکرّاسۀ؟) 4  !علّمت نفسی درساً لم اُعلّمه غیري طول الحیاة) 3

 :فی اُسلوب التعجب الخطأعین  .27

  !أشدد بما اخضرّت الأشجار فی الربیع و بما انتعشت) 2  !باخضرار الأشجار فی الربیع و بانتعاشها أشدد) 1

 !ما أشدد بأن تخضرّالأشجار فی الربیع و أن تنتعش) 4  !ماکان أشد اخضرار الأشجار فی الربیع و انتعاشها) 3

 :وجوباً منصوباًعین المشغول عنه  .28

  !العلم إن درسته جیداً نفعک فی الدنیا و الآخرة) 2  !علی الإکثار اًالحسنۀ حثّاُجازیهم علی أفعالهم أولادي ) 1

 !هلّا الحسنۀ لا تفعلها و تتوقّعها من الآخرین) 4  !دمته بدایۀ الأمر و لاتغفل عنهاکلّ کتاب طالع مق) 3

 :الخطأعین  .29

  !حضر الطالبان أنفسهما فی الصف) 2    !لم یحضر المتّهمون نفسهم) 1

  !حضر القضاة أنفسهم فی المحکمۀ) 4    !تحضر الطالبتان نفسهما لم) 3
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 :للفراغ الخطأعین » ....ینجح الطّلبۀ فی الامتحان و لا سیما « .30

  هو المجتهد) 4  المجتهدین) 3  المجتهدون) 2  !الّذي یجتهد) 1

  ت؟استناد شده اس» عدم بطلان نکاح فضولی«به کدام روایت و به چه تقریبی براي اثبات حکم  .31

؛ »النکاح جائز، و أیهما ادرك کـان لـه الخیـار   « :)ع(فقال . زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین ۀیعن غلام و جار) ع(سئل عن الامام ) 1

  .بناء علی حمل الولی علی الأب و الجد

  .ناء علی حمل القبول علی تجدید العقد؛ ب»شاء ترك ان و شاء الزوج قبل النکاح جائز ان«: فی رجل زوجته امُه و هو غائب ) ع(قال ) 2

 ـ؛ بناء علی ان المراد من الکـرا »)ص(فخیرها النبی  ۀهفذکرت انّ اباها زوجها و هی کار) ص(بکراً اتُت النبی  ۀیانّ جار«) 3 ، عـدم رضـا   ۀه

  .المعاملی بالعقد

  .هر سه مورد) 4

  به ترتیب کدام است؟» اصل«در عبارت زیر، مراد از  .32

» ...الجـذام  ... النکـاح مـن    انما یـرد «: الحلبی و عموم صحیحۀ. جذام تمسکاً بالاصلإلی عدم ثبوت الخیار لها بالذهب الأکثر «

  ».عن حکم الاصل ناقلۀ

  الالزام ةقاعد - الالزام ةقاعد) 4  اللزوم ۀاصال - الالزام ةقاعد) 3  الالزام ةقاعد - اللزوم ۀاصال) 2  اللزوم ۀاصال - اللزوم ۀاصال) 1

  ؟»ۀخاص ۀجیلو اعترف احدهما بالزو و«: م مربوط به این فرض استکدام حک .33

  ما اقرّ به من المهر ۀلبلها مطا) 1

  یثبت علیه ما ادعی الآخر من المهر) 2

  یجب علیه دفع مهرالمثل إن کان صادقاً فیما اقرّ به من المهر) 3

  مهریجب علیه التوصل إلی تخلیص ذمته إن کان صادقاً فیما اقرّ به من ال) 4

  شود و داراي طرفداران جدي است؟ می کدام قاعده است که مضمونِ خلاف آن نیز به عنوان یک قاعده فقهی مستقل شناخته .34

  الاحسان ةقاعد) 2    ۀالتقی ةقاعد) 1

  الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد دةقاع) 4    الفراش ةقاعد) 3

وجه عدم منافات در عبارت فوق، » .لاینافیه» لاق بید من اخُذ بالساقالط«): ص(فی طلاق نفسها و غیرها و قوله  ۀجیجوز توکیل الزو« .35

  کدام است؟

  لأنّ دلالته علی الحصر ضعیفۀ) 2    من یده ةلانّ یدها مستفاد) 1

  ة من یده و دلالته علی الحصر ضعیفۀلانّ یدها مستفاد) 4    مطلقا جواز الطلاق لغیر الزوج) 3

  رفته شده است؟روایت زیر دلیل بر کدام قاعده فقهی گ .36

  »اشترها الاّ ان تکون لها بینه): ع(فقال  ةتقول انیّ حرّ ۀأدخل السوق فارید أن اشتري جاری«

  السوق ةقاعد) 4  علی الید ةقاعد) 3  التسلیط ةقاعد) 2  الید ةقاعد) 1
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کـدام گزینـه صـحیح    ) شرح لمعه متخذ از(» المضمون له علیه لایلزم الضامن ما یقرّ به المضمون عنه أو یحلف«: در توضیح عبارت .37

  است؟

  .شود می مراد از حلف مضمون له، فرضی است که وي منکر محسوب) 1

  .عنه است مراد از حلف مضمون له، حلف پس از رد از سوي مضمون) 2

  .عنه است عنه، فرض نزاع بین ضامن و مضمون مراد از اقرار مضمون) 3

  .له، فرض رد قسم از سوي ضامن است عنه است و مراد از حلف مضمون له و مضمون ضمونعنه، فرض نزاع بین م مراد از اقرار مضمون) 4

  مطابق نظر شهید ثانی، در فرض اجتماع برادر ابوینی، برادر ابی، برادر امی و پسر برادر ابوینی چه کسی عاقله است؟ .38

  .برادر ابوینی؛ چون تنها او هم وارث است و هم ابوینی است) 1

  .ادر امی؛ چون ابی هستندهمه به جز بر) 2

  .برادر ابوینی و پسر برادر ابوینی؛ چون نسب آنها از دو طرف است) 3

  .برادر ابوینی و برادر امی؛ چون فقط این دو نفر وارث هستند) 4

  ».......... البئر مع جهل الدافع بالبئر فمات،فی لو دفعه « .39

  یقتص منه لأنه المباشر) 4  علی الدافع ۀییجب الد) 3  یۀلایجب الد) 2  ۀقلعلی العا ۀییجب الد) 1

  ؟کند نمی صدق» حلف علی القطع«، در کدام گزینه »لو توجهت الیمین، إما یحلف علی القطع أو یحلف علی عدم العلم«: در عبارت .40

  ادعاي زوجه مبنی بر عدم اداء نفقه) 1

  ادعاي عدم اداء اجرت در اجاره) 2

  ادعاي ثبوت دین بر مورث علیه وارث) 3

  ادعاي زوج مبنی بر عدم رد نصف مهریه از سوي مطلقه غیرمدخوله) 4

  ».......... لو ادعی الاعسار« .41

  یقبل قوله بیمینه) 2    لبینۀلم یقبل قوله إلّا با) 1

  یقبل قوله بیمینه إذا کان الدعوي بغیر المال) 4  یقبل قوله بیمینه اذا کان الدعوي بالمال) 3

  توان گرفت؟ می اي چه نتیجه» حق المتعاقدین و غیرهمافسخ فی  لۀالإقا«: از عبارت .42

  عدم جواز اقاله به زیاده یا نقصان از ثمن) 1

  .اقاله تنها در فرض بقاء عوضین قابل فرض است) 2

  .طرفه نیز قابل تحقق است دانسته، پس یک» فسخ«چون اقاله را ) 3

  .اعتبار کردتوان حق اقاله را همانند خیار فسخ براي شخص ثالث نیز  می )4

  ..........یسقط خیار المجلس  .43

  لم یسقط ۀقعن اختیار فلو اکره علی المفار قۀبالمفار) 2  و لو عن اکراه مع امکان التخایر قۀبالمفار) 1

  بزوال المجلس) 4  او بعروض حائل بینهما قۀبالمفار) 3
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  شود؟ می شرائع الاسلام فهمیده کدام گزینه از این عبارت کتاب. »یجب الأمر بالمعروف علی الأعیان: قیل« .44

  .باید امر به معروف کرد و این واجب، بدل ندارد) 1

  .امر به معروف واجب کفایی نیست) 2

  .شود می تک واجبات جاري امر به معروف نسبت به تک) 3

  .مطابق یک قول، امر به معروف تنها بر افراد سرشناس واجب است، نه بر همه) 4

  کدام گزینه صحیح است؟» و یسعی بذمتهم أدناهم... بعضهم أکفاء بعض  ونمؤمنال«: در مورد روایت نبوي .45

  .است؛ چون از همه به ولایت نزدیکتر و سزاوارتر است محاک» أدناهم«مراد از ) 1

  .عقد امان بین مؤمن و کافر است» ذمتهم«از  رادم) 2

  .ه شرط آنکه ممیز باشدتواند عاقد باشد ب می حتی صبی نیز» أدناهم« هبه موجب اطلاق کلم) 3

شـود و بایـد    مـی  تواند با یکی از کفار عقد ذمه منعقد کند و از آن پس، کافر، ذمی محسوب می آن است که هر مؤمنی» ذمتهم«مراد از ) 4

  .جزیه دهد

 ـ  می حاکم شرع«: قانون مجازات اسلامی آمده است 120در ماده  .46 ت، حکـم  تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شـده اس

  اعتبار علم قاضی در ماده یاد شده نسبت به مورد دعوا، مصداق کدام قطع است؟» .کند

  ظنّ معتبر) 4  قطع طریقی) 3  قطع قطاع) 2  قطع موضوعی) 1

  ظنّ ناشی از کدام قسم از اقسام شهرت، حجت است؟ .47

  شهرت فتوایی نسبت به جبران ضعف سند و ترجیح احدالمتعارضین) 1

  بت به جبران ضعف سندشهرت روایی نس) 2

  شهرت عملی نسبت به جبران ضعف سند و شهرت روایی نسبت به جبران ضعف سند) 3

  شهرت عملی نسبت به جبران ضعف سند) 4

  ؟نیستالنسب، مخلّ  ، مخالفت معلوم)ع(در کدام یک از طرق اثبات کاشفیت اجماع از قول معصوم  .48

  طف و طریق حدسطریق ل) 4  طریق حدس) 3  طریق حس) 2  طریق لطف) 1

  شود؟ می سیره در کدام مورد، بدون نیاز به امضاي جداگانه شارع دلیل بر حکم شرعی قلمداد .49

  )ع(سیره متشرعه متصل به عصر معصوم ) 2    سیره عقلا) 1

  سیره متشرعه مطلقاً) 4  .سیره عقلا اگر در امور شرعی مورد استفاده قرار گیرد) 3

  باشد؟ می کدام یک از موارد زیر از مصادیق شبهه موضوعیه با فرض اینکه شخصی نذري کرده است، .50

  .داند نذر کرده است یک بار به فقیر غذا بدهد یا دو بار نمی اینکه) 1

  .داند نذر کرده است به فقیر غذا بدهد یا پول بدهد نمی اینکه) 2

  .داند این شخص فقیر است یا نه نمی ولی ،اینکه نذر کرده است به فقیر غذا دهد) 3

  .داند موضوع نذر او چیست نمی ؛ زیرا2و  1موارد ) 4
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  شود؟ می دانیم آیا مایع اول خمر است یا مایع دوم غصبی است، چه حکمی جاري نمی در فرضی که) ره(به نظر شیخ انصاري  .51

  .ایم، نداریم شرب هر دو ظرف جایز است؛ زیرا علم به اینکه چه حرامی مرتکب شده) 1

  .شود نمی ف جایز است؛ چون علم تفصیلی به مخالفت حاصلشرب یکی از دو ظر) 2

  .شرب یکی از دو ظرف جایز است؛ چون متعلق تکلیف واحد نیست) 3

  .شرب هیچ یک از دو ظرف جایز نیست) 4

  شود و چرا؟ می اگر تردید کنیم نکاح منعقدشده، نکاح دائم بوده یا موقت دوساله، پس از انقضاي سال دوم چه حکمی جاري .52

  شود به دلیل استصحاب کلی قسم اول می آثار نکاح بار) 1

  شود به دلیل استصحاب کلی می آثار نکاح دائم بار) 2

  شود به دلیل استصحاب فرد می آثار نکاح موقت بار) 3

  .شود؛ زیرا استصحاب کلی قسم دوم جاري است می نکاح بار رآثا) 4

  ..........نتیجه جریان استصحاب در شک در مقتضی این است که  .53

  .اگر شک کنیم سبب تأثیر موجود است یا نه، حکم به وجود سبب کنیم) 1

  .اگر شک در قابلیت بقاء شیء کنیم، حکم به بقاء کنیم) 2

  .در موارد شک در مقتضی، یعنی ملاك و مصلحت حکم، حکم به بقاء کنیم) 3

  .شود؛ زیرا جعل شرعی مقتضی آثار است می ب جاريهر سه مورد صحیح است و نیز اینکه در موارد شک در جعل شرعی استصحا) 4

  کند؟ می را بیان» حکومت«کدام گزینه حقیقت  .54

  .دلیل حاکم از ناحیه سند بر دلیل محکوم مقدم است) 1

  .کند می دلیل حاکم فقط موضوع دلیل محکوم را تفسیر) 2

  .کند می دلیل حاکم در ناحیه موضوع یا محمول دلیل محکوم تصرف) 3

  .کند می حاکم در مواردي بعض افراد را از شمول حکم دلیل محکوم خارجدلیل ) 4

  درباره متعلق تکلیف کدام گزینه صحیح است؟ .55

  .زیرا مصالح و مفاسد در خارج است نه در عنوان ،عنوان متعلق تکلیف نیست) 1

  .متعلق تکلیف معنون است نه عنوان) 2

  .، مصحح تعلق تکلیف به عنوان استمتعلق تکلیف عنوان است و فناء عنوان در معنون) 3

  .کند می باشد، لذا تکلیف به معنون سرایت می متعلق تکلیف عنوان است و چون فانی در معنون) 4

اگر شک کنیم بین دو نفر رابطه پدر » یجوز الربا بین الوالد و الولد«: و جمله» لاتأکلوا الربا«و » أحل االله البیع«: با توجه به اطلاق دو آیه .56

  شود؟ می رزندي برقرار است یا نه، به کدام گزینه تمسکو ف

  »أحلّ االله البیع«: اطلاق آیه) 2    »لاتأکلوا الربا«: اطلاق آیه) 1

  استصحاب عدم بیع) 4    استصحاب حرمت ربا) 3
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شـک کنـیم    اگـر » عبور از چراغ قرمز در موارد اضطراري جریمـه نـدارد  «: خاص و» قرمز جریمه دارد غعبور از چرا«: در عبارت عام .57

  ..........ر و مضطر است یا نه، بیما مسافري که در ماشین است،

  .اصل بر عدم جریمه است به دلیل جمله دوم) 1

  .جریمه ندارد به دلیل اصل عدم جریمه) 2

  .اصل بر جریمه است به دلیل جمله اول) 3

مود؛ زیرا تمسک به عام در شـبهه مصـداقیه خـود عـام جـایز      توان به جمله دوم تمسک کرد و جریمه را نفی ن نمی جریمه دارد؛ چون) 4

  .نیست

  است؟ نادرستانصاري در جملات امري کدام گزینه  به نظر شیخ .58

  .تواند مشروط به هر قیدي باشد جز قید زمان می واجب) 2    .وجوب همواره فعلی است) 1

  .هیچ واجبی مشروط نیست) 4  .همه قیود، قیود واجبند نه وجوب) 3

  کدام گزینه درست است؟» من أفطر متعمداً فلیکفرّ«: به عبارت با توجه .59

  »فلیکفر«براي هر افطار عمدي یکبار کفاره کافی است؛ به دلیل هیئت فعل ) 1

  .کند می باید براي هر افطار عمدي کفاره بدهد؛ اگرچه هیئت فعل امر اقتضاي یک کفاره) 2

  »فلیکفر«اده فعل شود؛ به دلیل م می تعدد افطار سبب تعدد کفاره) 3

  .براي هر افطار عمدي باید کفاره دهد و یک بار کافی است) 4

  .......... هیۀهی تقسیم الما ۀیالتقسیمات الثانو .60

  بما هی هی) 2    تعلق شیء بها ۀحظبعد ملا) 1

  یمکن عروضها علیها و عدمه صیۀبالقیاس الی کل خصو) 4    بعد تعلق الامر بها او النهی عنها) 3
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الرسل معرفه است اما بـه   )3(در گزینه  .اي دقیق نیست ترجمه» اند رفته«به معناي گذشتن است لذا  »تلخَ« )1(در گزینه  )2 گزینه .1

  .وجود دارد که در اصل عبارت قرآنی وجود ندارد» نیز«کلمه  )4(در گزینه . صورت نکره ترجمه شده است

ایم است نه زنـده   هبه معناي قرار داد» جعلنا«علاوه بر آن . ه نشده استترجم» شیء«در نقش نعت » حی«، )1(در گزینه  )4گزینه  .2

به معناي زنده کـردیم ترجمـه   » جعلنا«فعل  )3(در گزینه  .ترجمه نشده است» شیء«در نقش نعت » حی« )2(در گزینه . گذاشتیم

ترین  ترین و دقیق ها، صحیح گزینه یربه ساماضی نقلی ترجمه شده است ولی نسبت » جعلنا«هر چند که  )4(در گزینه  .شده است

  .ترجمه است

در عبارت عربی وجود ندارد و نیز ترجمه انتهاي عبارت عربی، مرتضی بـرادر  » ولیعهد احمد بود«عبارت  )1(در گزینه  )2گزینه  .3

 هعلاو )4(در گزینه  .ظهرت به معناي سرایید نیست )3(در گزینه  .درست است نه برادر مرتضی را) یعنی أخاه در نقش بدل(او را 

بر اینکه ظهرت به معناي سرایید نیست، القادر باالله خودش ولیعهد است و در اصل این جمله معترضه است ولـی در ایـن گزینـه    

لذا ترجمه در این گزینه . را نداریم» به خاطر ابواحمد«در ضمن در عبارت عربی . ولیعهد را در نقش مفعول به ترجمه کرده است

  .اوانی دارداشکالات فر

ترجمه شـده  » که«به » الذین« -1: خورد دو اشکال به چشم می 3ها درست ترجمه شدند ولی در گزینه  ظاهرا تمام گزینه )3گزینه  .4

  .که مضارع است به صورت ماضی ترجمه شده است» تعاقدوا« -2است و 

الی ترجمه شده وبه صورت س )2(و  )1(هاي  زینهالی نیست ولی در گوکه در عبارت عربی وجود دارد س» قالوا حبست« )3گزینه  .5

منفی است ولـی  » لا یغمد«در ضمن . وجود دارد که در اصل عبارت عربی وجود ندارد» زیرا«کلمه  )1(همچنین در گزینه . است

د دارد که در وجو» نیز گاهی«علاوه بر ایرادهاي ذکر شده؛ عبارت  )2(در گزینه . مثبت ترجمه شده است )2(و  )1( هاي در گزینه

کاملا اشتباه است زیرا واژه در عبارت عربـی  » نتوان آن را از غلاف کشید«ترجمه  )4(در گزینه  .اصل عبارت عربی وجود ندارد

  .غلاف کردن است و نه غلاف کشیدن به معناي» لا یغمد«همچنین . وجود ندارد

علاوه بر آن در این گزینه آمـده  . الیه ترجمه شده است مضاف در نقش )1(مفعول به است که در گزینه » حقیقۀأن أراك «) 2گزینه  .6

فاعـل آن و  » أنا«که » أراك«فعل  )3(در گزینه  .»جواب من«است یعنی » جوابی«که در عبارت عربی   در حالی» جواب تو«است 

»طب در نقش فاعل ترجمه مفرد مذکر مخاضمیر به و  در نقش مفعول» أنا«یعنی  ؛مفعول به آن است برعکس ترجمه شده است» ك

 ـ )4(در گزینه  .گفت پاسخم را نه پاسخ را بایست می در ضمن می. شده است الی ترجمـه  ومصراع اول عبارت عربی به صورت س

شـد نـه    بایست به صورت شرطی ترجمه مـی  که این مصراع شامل ادات شرط و فعل شرط است و در کل می شده است در حالی

به صورت معطوف ترجمـه  » لا تجعل«است ولی در این گزینه » اسمح«طوف به جواب شرط یعنی مع» لا تجعل«در ضمن . الیوس

در نتیجـه  . ترجمه شده است» نباشد« ،»قرار مده«به جاي » لاتجعل«و ، »جواب آن«ترجمه شده » جوابی«نشده است و نیز عبارت 

  .در ترجمه این گزینه اشکالات فراوانی وجود دارد
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شود که تنهـا   هایش زیاد و متراکم می شاخه ،کسی که چوبش لطیف باشد: این است» !لا عوده کثفت أغصانهمن «معناي ) 4گزینه  .7

  . متناسب با این ترجمه است )4(گزینه 

در ضـمن واژه  . در عبارت فارسی مفرد مجهـول اسـت  » نقل شده«که  جمع مجهول است در حالی» نقلوا« )2(در گزینه ) 1گزینه  .8

در نقش نعت تعریب شده است نه منعوت که در عبارت فارسی وجـود دارد و  » هذا« )3(در گزینه . ده استهم تعریب نش» ًةعاد«

» واو« )1(هر چنـد در گزینـه    .تعریب نشده استنیز » ةعاد«به علاوه در این گزینه واژه  .اضافه است» ینافی«موصوله بر سر » ما«

  . رسد ترین تعریب به نظر می ترین و دقیق صحیح لی ظاهراد دارد تعریب نشده است وعطفی که در جمله فارسی وجو

اسـت  » ئـۀ ااربعم«کـه معطـوف   » اثنـان «نیست در ضـمن  » تا این تاریخ«تعریب درستی از » الیوم«عبارت  )1(در گزینه  )2گزینه  .9

 ـ» بعـد »  لمهک. شد می» ثلاثین«بایست  هم به تبع آن می» ثلاثون«بایست مجرور به یاء باشد نه مرفوع به الف و  می در عبـارت   مه

، امـا  بگیرد) ـٌ ( بایست تنوین  باشد و می می» ذلک«اسم منقوص است که در نقش خبر » باقی« )3(در گزینه  .فارسی وجود ندارد

و در کـل هـر اسـم منقـوص     [» باقی«در ) یاي منقوص(از آنجا که تنوین رفع یا جر بر یاء ثقیل است، لازم است که حرف عله 

نیز تعریـب  » إلی یومنا« .که در این صورت اعرابشان تقدیري است) باقٍ(گردیده و به جاي آن تنوین کسره بگیرد  حذف] دیگري

ذلک  )4(در گزینه . نیست» اول هجرت  هزاره«تعریب دقیقی از » من الهجرة الألفیۀ الأولی«در ضمن . نیست» تا این تاریخ«دقیقی از 

بعـد الهجـرة   «به علاوه . شد نه مرفوع به الف بایست مجرور به یاء می الیه است لذا می ضافم» إثنان«. در نقش نعت است نه منعوت

در نقـش نعـت تعریـب شـده اسـت ولـی       » هذا«هر چند  )2(در گزینه . نیست» اول هجرت  هزاره« تعریب درستی از » بألف سنۀ

  . رسد ترین گزینه به نظر می مشکل بی

اسم مکان یا به صورت ضمیر بارز و یا به صورت اسم ظاهر وجود دارد ولی در گزینه  )3(زینه ها به جز گ در تمام گزینه )3گزینه  .10

  . اسم مکان وجود ندارد و این خطاست )3(

  :با آن تطبیق دارد )2(تشکیل صحیح عبارت  چنین است که تنها گزینه  )2گزینه  .11

 کثُرُ فیهفیه الأعمالُ و ی صااللهِ؛ احذَروا یوماً تُفحفیه الأطفالُعباد تشَیب الزِّلزالُ و .  

  : با آن مطابقت دارد )1(تشکیل صحیح عبارت چنین است که تنها گزینه  )1گزینه  .12

کایدأکثرُ فیها الحیلُ و الم خراسانَ و کانت له حروب علی بلاد دارٍ صاحبِ مروانَ بنِ محمأمرُ نصرِ بنِ سی ضعف !  

  . آمد می» من أقوالٍ«بایست  رف است و میمنص 2در گزینه » أقوال« )2گزینه  .13

را که مفعول به دوم جزیناهم است را اشتباه بیان کرده است و نقش آن را مفعول مطلق مقـدم  » ذلک«نقش  )1(در گزینه  )3گزینه  .14

م مـع الغیـر   ه للمتکلعلاوه بر آنک »نجازي« )2(در گزینه . »جزیناهم ذلک بکفرهم«گفته است و در اصل به این صورت بوده است 

. وجود نـدارد » کفور«بودن  الصرف نع مدلیلی براي ممنو )4(در گزینه . نه أجوف) جزي(است نه للغائب، جزو افعال ناقص است 

  . رسد ترین گزینه به نظر می للغائبین است نه للغائب ولی صحیح» کفروا«هر چند که  )3(در گزینه 

مفعـول بـه   » الأقالیم« )3(در گزینه . است بالتبعیۀ للمنعوتنه مجرور بلکه منصوب نعت است ولی » السبعۀ« )1(در گزینه ) 2گزینه  .15

  . جزو ظروف مکانی است نه زمانی» تحت« )4(در گزینه  .فعل مجهول است و منصوب

 .بإلیه و مجرور هم نیست بلکه ظرف اسـت و منصـو   معرفّ بالإضافه نیست، مضاف» سنۀ«علاوه بر اینکه  )2(در گزینه  )1گزینه  .16

 )4(در گزینه . در اصل لیالی بوده است لذا اسم منقوص است و اسم منقوص صحیح الآخر نیست» لیلۀ«جمع » لیال« )3(در گزینه 

  . اصلا اعلالی صورت نگرفته است» مضین«در فعل 

ترجیحـا  » مـسِ أ«باشد یعنـی  » ال«قاعده أمس این است که چنانچه بدون . الأمس معرب و متصرف است )1(در گزینه  )2گزینه  .17

درست است که  )3(در گزینه . معرب و متصرف است» الأمس«باشد یعنی » ال«ظرف است و مبنی بر کسر ولی چنانچه مقرون به 
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را جزو افعال قلـوب    بایست آن از افعال قلوب است ولی در اینجا چون یک مفعول به گرفته است دیگر در ترکیب آن نمی» علم«

  .باشد؛ لذا نکره مخصصه نیست اسم موصول است و در نتیجه در شمار معارف می» ما« )4(در گزینه . به حساب آورد

جـزو ظـروف   » بین«در ضمن  .باشد نکره مخصصه نیست چون به معرفه اضافه شده است؛ معرفه می» بین« )1(در گزینه ) 3گزینه  .18

جامد نیست زیـرا  » ةسافر«جمع » سوافر« )4(نه در گزی .است نه مثال) جلی(فعل معتل ناقص » یجلن« )2(در گزینه . معرب است

  . مفرد آن اسم فاعل است و مشتق

در اسم نسـبت  ) ةمثل عقید(باشد » فعیلۀ«صحیح است زیرا در قاعده اسم نسبت داریم که چنانچه اسم بر وزن  )1(گزینه ) 3گزینه  .19

کلمه  -1 :البته این قاعده به دو شرط قابل اجرا است .»عقدي«شود  می» ةعقید«شود در نتیجه  آن حذف و ماقبل آن مفتوح می» یاء«

 )2(گزینـه  . واو العین نباشد -2. شود حقیقی نه حققی می )3(در گزینه  حقیقۀلذا مصغر ) 3(در گزینه  حقیقۀمانند (مضاعف نباشد 

ذکروي : یجوز قلبها واواً ،ريذک: یجوز حذف الفه نیز صحیح است زیرا در اسم نسبت قاعده داریم که اسم مختوم به الف تأنیث؛

هم بدیهی است که صحیح است زیرا اسم مختوم به همزه چـه همـزه    )4(گزینه . ذکراوي: ألف بۀقبل الواو المقلویجوز أن یزاد  ،

  . صحیح است» بیداوي«تأنیث باشد چه نباشد قلب همزه به واو صحیح است لذا 

باشـد در صـیغه تصـغیر    » واو«یا » الف«اي  تصغیر داریم اگر سومین حرف کلمهصحیح است زیرا در قواعد  )1(گزینه  )4گزینه  .20

نیـز   )2(گزینـه   .شـود رسـیل   کنیم پس مصغرّ رسول مـی  ادغام می» یاء تصغیر«کنیم و یا در  تبدیل می» یاء«را به » واو«یا » الف«

در صـیغه تصـغیر اصـل    ) صـلۀ  ←وصـل  ( صحیح است زیرا در قواعد تصغیر داریم اگر تاء تأنیث به جاي محذوف آمده باشد

هـم صـحیح    )3(گزینـه   .وصـیلۀ شود  می صلۀگذاریم در نتیجه  گردانیم و تاء تأنیث را هم به حال خود باقی می محذوف را بازمی

بـه  ) 4(گزینه . »کثیرّ«شود  می» کثیر«بنابراین  باشد» یاء«خواهیم تصغیر کنیم  اي را که می است زیرا زمانی که سومین حرف کلمه

  .کنیم تصغیر ادغام می» یاء«را در » یاء«باشد در صیغه تصغیر آن » الف«یا » واو«این خاطر اشتباه است که اگر حرف چهارم اسم 

فعل مخاطب » قینتّت« )4(ب است ولی در گزینه ینشانگر غا» هنّ«ضمیر » !ربهنّ... فالمؤمنات هنّ اللاّتی «زیرا در عبارت  )4گزینه  .21

  . توان آن را در جاي خالی مذکور قرار داد ه نمیاست در نتیج

 یدر فعل ثلاث ةساختار اسم مرّ. شود ملحق شود؛ عمل مصدر باطل می ةمرّ» التاء«زیرا قاعده داریم که چنانچه به مصدر  )1گزینه  .22

در » ة«البته گـاهی  . کند یمصدري است که دلالت بر وقوع فعل در یک مرتبه م مرّةاسم . است»  ة+مصدر«و در غیر ثلاثی » فعَلۀَ«

هم عمل مصـدر   )4(در گزینه . اند  لعَبۀ و نَظرَة اسم مرّة )3(و  )2(هاي  ؛ لذا گزینه)1(ت در گزینه ؤیاصلِ مصدر وجود دارد مثل ر

  . کند باطل است زیرا إجابات جمع است زمانی که جمع بسته شود عمل نمی

در  .قبل از آن ضمیر فصل است چرا که خبر معرفه آمده اسـت » هم«فرد است و الخاسرون خبر است که م )1(در گزینه  )3گزینه  .23

 قیـۀ برکاتهُ با )3(در گزینه  .ح استبطالب خبر یص )4(در گزینه  .خبر است که به صورت جمله فعلیه است ....یجعلون  )2(گزینه 

  . خبر است که جمله اسمیه است

شرط است که بر معمولش مقدم شود و نیز بین اسم فعل و معمولش  ،در اسم فعلبدین خاطر اشتباه است که  )1(گزینه  )3گزینه  .24

بـه معنـاي   » هلّم«چون  )2(در گزینه . فاصله افتاده است» یا خائن«معمول اسم فعل است که با » عنّی«فاصله نیفتد؛ در این گزینه 

) 4(در گزینـه  . به دنبالش بیاید یعنی هلم إلـی الصـف   »إلی«بایست  نیز می» هلم«گیرد لذا  أسرع است و أسرع با إلی مفعول به می

  . رعایت شده است )3(تمام قواعد اسم فعل در گزینه  .شود ساختار اسم فعل دیده نمی ظاهرا

کـه   4ماننـد گزینـه   (شود زمانی که بعدش همزه وصل نباشد  نون مضارع مجزوم جوازاً حذف می» کان«در فعل : قاعده) 1گزینه  .25

شود  فعل أکوان منصوب است نه مجزوم لذا می )2(در گزینه . و نه ضمیر نصب و وقف نیز نشده باشد) المؤمنین همزه وصل دارد

  . گرفت بایست اعلال حذف صورت می هم در أکون نمی )3(در گزینه  .لن أکونَ
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